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یک بار با یکى از همکاران در منطقه اى بین انار و مهریز بودیم. تابستان هم بود و گفتیم تا هوا گرم 
نشــده، برویم گشــتى در محل بزنیم و بیاییم. حدود صد کیلومتر راه داشــتیم. در مسیر دیدیم یک ماشین 
بین دو کوه رفته و بیرون نیامده. آن روز هم ما فقط آب و قند همراه داشــتیم. هوا هم بســیار گرم بود. 
تصمیم گرفتیم همان جا مخفی شویم تا شکارچى بیرون بیاید و دستگیرش کنیم. چون اگر مى خواستیم 
سمتشان برویم فرار مى کردند. کارى که ما کردیم این بود که روى موتورمان یک پتو انداختیم و خودمان 
زیر پتو پنهان شــدیم. قندها را در آب مى ریختیم و مى خوردیم تا گرســنه نشــویم. یخ هم نداشتیم و آب 
گرم بود. همکارم مى خندید و مى گفت امروز با این آب قند شکارچى هم مى گیریم. تا هشت و نیم شب 
منتظر نشستیم تا بالاخره یک مرد از پشت کوه بیرون آمد. یک تیر هوایى زدیم و از آنجا که موتورمان 
قوى اســت، فهمیدند که نمى توانند فرار کنند و تســلیم شــدند. دو نفر را دســتگیر کردیم که یک «کل» 
شــکار کرده بودند. خیلى روز ســخت و وحشــتناکى بود، از هفت صبح تا هشت ونیم شب در آن گرما زیر 
پتو کمین کرده بودیم که شــکارچى بیرون بیاید. اگر کوچک ترین حرکتى مى کردیم ما را مى دیدند و 
فرار مى کردند، چاره اى جز این کار نبود. شکارچى ها معمولا شکار مى کنند و منتظر مى شوند هوا تاریک 
شــود و بعد فرار مى کنند. نکته مهم این اســت که نباید در دو کیلومترى شــکارچى کمین کنید که شــما 
را ببینــد و پــا بــه فــرار بگذارد. باید او را غافلگیر کنید و در چند ثانیه طورى شــوك وارد کنید که اصلا 
کار به تعقیب و گریز نرســد. نباید به آنها فرصت فکر کردن و نقشــه کشــیدن داد. البته درگیرى هاى 
ما با شــکارچیان همیشــه هم ختم به خیر نمى شــود و متاســفانه گاهى پیش مى آید که با وجود تلاشى 
که مى کنیم، نمى توانیم موفق شــویم. مثلا یک شــب دنبال دو نفر کردیم که ســوار موتور قاچاق بودند 
و آهوى کوچک (جبیر) زده بودند. دقیقا هشــت تا تیر به ســمت ما شــلیک کردند که خوشــبختانه به ما 
برخورد نکرد. ما دو نفر بودیم و آنها چهار نفر. در نهایت مجبور شــدیم رهایشــان کنیم. در بیابان پنهان 

شدند و صبح فرار کردند.

      

!     

مبارك رمضان هم اشــاره مى کند. «از 5 صبح مأمور 
به بیابان مى رود و تا اذان در بیابان هست. چون بعضى 
شکارچیان سوءاستفاده مى کنند و مى گویند محیط بان 
روزه است و احتمالا خوابیده، پس فرصت خوبى براى 
شکار است. اما ما همچنان وظیفه مان را انجام مى دهیم 
و باید هشیارى خود را حفظ کنیم.» در واقع مى توان 
گفت کار محیط بانان در ماه رمضان بیشتر هم مى شود.

خطر در کمین آهوان «چراغى» شده!
«هر کسى دوست دارد منطقه خودش را ارتقا دهد. 
من ســال گذشــته 500 آهو در این منطقه داشته ام، 
دوســت دارم امسال 600 آهو داشته باشم. وقتى هم 

بخواهى 600 تا بشــود، باید شــب بیدارى و سختى 
بکشــى. چون خیلى از شکارچیان در کمین حیوانات 
مناطق حفاظت شده هستند.» به گفته شکوهى یکى 

از روش هاى شــکارچیان این است که شب مى آیند 
در جاده که آهو اصطلاحا «چراغى» شود و با ماشین 
بــه آن بزنند. «آهو وقتى با نوربالا مواجه مى شــود، 
مــات در جایش مى ایســتد و خیلى راحت مى توانند 
بــا ماشــین زیرش کنند. یکى دیگــر از خطراتى که 
حیواناتى مانند آهو با آن روبه رو هستند، این است که 
ممکن است طعمه سگ هاى ولگرد در اطراف شوند 
و باید براى این سگ ها فکرى شود.» جواد مى گوید 
این که از حیوانات در برابر شکارچیان و عوامل مختلف 
محافظــت مى کند، لذت زیــادى برایش دارد و همه 
سختى ها را براى همین تحمل مى کند. «من این کار 
را خیلى دوست دارم، حتى اگر دو روز هم خانه نروم از 
علاقه ام کم نمى شود. به خانه که مى روم، دلم براى 
اینجا تنگ مى شــود و دوست دارم دوباره بیایم. البته 
دورى از خانواده دشوارى هاى خاص خودش را دارد، 
مثلا دخترم چهار ســاله است و هر بار که مى خواهم 
به محل خدمت بیایم، ناراحت مى شود و مى گوید من 

هم مى خواهم با تو بیایم.» 
محیط بان جوان از ســختى شیفت هاى کارى اش 
مى گوید و البته سریع اضافه مى کند که رئیس جدید 
از لحاظ مالى هواى بچه ها را دارد و شــرایط بســیار 
بهتر شده است. «میزان اضافه کار مامورها بیشتر شده 
و در مقابل، کار بیشترى هم از آنها خواسته مى شود. 
انتصاب ها حساب شــده تر از قبل اســت و در مسائل 
مختلف، از همه بچه ها مشــورت گرفته مى شــود تا 
کار نهایــى نتیجه بخش تر باشــد. امیدوارم امســال 

حیات وحش خوب باشد.»


